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جشنواره اصفهان آغاز شد

بيست وهشتمين جشنواره بين المللى فيلم هاى كودك  �
ــت اندركاران  ــپرى مى شود كه دس و نوجوان در حالى س
ــات تخصصى  ــنواره تلاش مى كنند با برگزارى جلس جش
ــش و  ــات پرس ــينماى كودك و برگزارى جلس درباره س
پاسخ بعد از نمايش فيلم هاى بخش مسابقه، به جشنواره 
ــينماى  ــى تازه بدمند تا بى رونقى و بى توجهى به س روح
ــر را جبران كنند. در  ــال اخي كودك و نوجوان در چندس
دومين روز جشنواره، دوازدهم مهرماه طى مراسمى چهار 
كتاب «بانويى از زاگرس» به قلم مزدا مرادعباسى، فيلمنامه 
«نياز» نوشته على اكبر قاضى نظام، فيلمنامه «هامون و دريا» 
نوشته ابراهيم فروزش و فيلمنامه «شاخ گاو» به نويسندگى 
ــم پوران  ــد كه در اين مراس ــوش عيارى رونمايى ش كيان
ــنده، ابراهيم فروزش و على اكبر قاضى نظام حضور  درخش
داشتند و غايب اصلى كيانوش عيارى بود. همچنين نشست 
ــينماى  تخصصى تاثير تلويزيون و بازى هاى رايانه اى بر س
كودك و نوجوان، با حضور على زارعان (مدير گروه كودك 
ــال شبكه2)، فريال بهزاد (كارگردان)، على معلم  و خردس
ــناس)، محمد بيطرف (مسوول تفاهمات  (مجرى و كارش
بين بخشى بنياد فارابى)، حميدرضا ديبايى (مدير اجرايى 
ــنواره)، مجيد مظفرى،  ــانه اى جش و ارتباطات و امور رس
سعيد راد و محمدرضا شريفى نيا (بازيگر) نيز در تالار آينه 
هتل عباسى برگزار شد. در بخشى از نشست، فريال بهزاد، 
ــران از دهه  ــينماى اي ــردان نيز در اين باره گفت: «س كارگ
ــمت تكنيك و تكنولوژى  60 به بعد، به جاى حركت به س
ــد و متاسفانه به لحاظ تكنولوژى  در يك جايى متوقف ش
هيچ پيشرفتى نكرد و متاسفانه حتى در بازى هاى رايانه اى 
ــرمايه گذارى، بسيار ضعيف  نيز ما به لحاظ تكنولوژى و س
ــينما، همچنين درباره  ــتيم.»اين كارگردان س و فقير هس
جشنواره گفت: «در اين چندروز برگزارى جشنواره استقبال 
خاصى از بچه ها نديدم و اين مهر تاييدى بر فقر تكنيكى 
و سرمايه گذارى سينماى ماست. بنابراين بايد هرچه زودتر 
از يك جايى آغاز كنيم.»در پايان اين نشست فريال بهزاد، 
ايجاد مثلث سينما، تلويزيون و آموزش وپرورش را در بهبود 
ــينماى كودك، موثر خواند و اذعان كرد:  شرايط فعلى س
ــرورش كجاى اين  ــت كه آموزش وپ ــوال اس «براى من س
ــه تلويزيون هم وارد  ــرار دارد؟ گرچه نقدهايى ب جريان ق
است.»گفتنى است در اين نشست محمدرضا جعفرى جلوه 
مديرعامل بنياد سينمايى فارابى، مهدى مسعودشاهى، دبير 
جشنواره فيلم كودك، مجيد مظفرى، سعيد راد، محمدرضا 
ــريفى نيا، كوروش تهامى، سيدجواد  ــريفى نيا، مليكا ش ش

هاشمى، خسرو دهقان و اهالى رسانه نيز حضور داشتند. 

زير آسمان فيروزه اى

مرغى كه از لانه دور افتاد

ــى، موروثى  � ــيقى در خانواده غلامعلى پورعطاي موس
ــل به نوازندگى و خوانندگى مشغول  بود و آنها نسل به نس
ــد. روزى او براى قدم زدن با پدرش به خيابان مى رود  بودن
ــى كه به دكان فردى به نام «على جمعه زحمتكش»  و زمان
ــازى برايش مى خرد و او اين ساز را  ــند، پدرش س مى رس
ــال82 كه من به ياد دارم، نگه داشته بود و با  حداقل تا س
ــت. از آنجا كه او داراى مدرك كاردانى بود، به  آن مى نواخ
ــيقى پرداخت و چون بزرگ شده  صورت تخصصى به موس
ــتاد «منصورى» و «االله رسان» رفت  مكتب ذكر بود، نزد اس
ــالگى هم نزد  ــا را از آنها ياد بگيرد. در 12،13س تا مقام ه
استاد «يوسف خان تيمورى» رفت و با مقام هاى خانگاهى و 
ذكرها آشنا شد. پس از آن ذكرها را به همراه دوتار نواخت، 
ــيقى آوازى تبديل و از همانجا  ــيقى آوايى را به موس موس
ــى به ياد دارم  ــيقيايى كرد. به خوب بود كه ذكرها را موس
ــال هاى پيش از انقلاب روى  اين حركت پورعطايى در س
ــيار مورد  ــت و آواز «الا هو» بس جوان ها تاثير زيادى گذاش
ــتقبال مردم قرار گرفت. يكى ديگر از مقام هايى كه او  اس
ــود كه در مورد تنهايى  ــت «غريبى» ب در آن تخصص داش
ــام در مورد  ــت و خودش مى گفت اين مق ــى اس و بى كس
غريبى امام رضا(ع) و امام حسن(ع) است چون زهر هجران 
ــد. او همچنين در مورد يكى از مقام هايى كه الان  خورده ان
به نام «اى همنفسان واى از غريبى» رايج شده و از نواهاى 
غريبى خراسان است، تبحر فراوانى داشت و نديده ام كس 
ديگرى غير از خودش توانسته باشد آن را به اين خوبى اجرا 
كند. پورعطايى در مسير يادگيرى موسيقى، به سراغ «ادهم 
شيخى» نيز رفت و رابطه مريدى و مرادى ميان آنها شكل 
گرفت. او مقام هاى «الا هو»، «االله مدد» و «ادهم خوانى» را از 
ادهم شيخى ياد گرفت و در 15سالگى نزد استاد «ذوالفقار 
عسگرى پور» رفت و پنجه زدن را آموخت، مخصوصا كه در 
ريزپنجه ها تبحر پيدا كرد. در سن 25سالگى به عنوان معلم 
در وزارت آموزش وپرورش مشغول به كار شد اما همچنان 
به يادگيرى موسيقى پرداخت و از سوى استاد «سمندرى» 
ــليمانى» مورد آموزش قرار گرفت. بعد از  و «نظرمحمد س
ــت. خودش در  ــت رف ــم به قول معروف به كوه و دش آنه
اين باره مى گفت: «مثل مرغى بودم كه از لانه دورافتاده بود». 
ــيوه هاى آوازى  پورعطايى همچنين به دنبال آموختن ش
رفت و به همين دليل از سوى «شهاب الدين شيرمحمدى» 
آموزش ديد و شاهنامه خوانى و جنگ نامه خوانى آموخت. او 
در اين مسير از محضر 11استاد همچون غلامعباس رسول، 
معروف به رسول قصاب، نورمحمد درپور، احد كمانه اى و... 
بهره گرفت تا شيوه هاى مختلف آوازى را بياموزد. بعد از آن 
سعى كرد با تغييراتى كه در دوتار از نظر پرده بندى ايجاد 
شده بود، همگام شود و تلاش كرد به 12پرده قديم برسد 
هرچند كه پرده ها را به 19پرده رساند تا به جاى چهاركوك 
بتواند هفت كوك را پياده كند. او حتى وارد سينما هم شد 
ــورش در فيلم كوتاه «فاخته» به كارگردانى  كه اولين حض
ــانى بود  ــيحى بود. پورعطايى يكى از كس واروژ كريم مس
ــد و در بحبوحه اى  ــبك ش كه در «بيدل خوانى» داراى س
ــيقى پاپ و راك از طريق رسانه هايى مانند راديو  كه موس
ــت آثارش را در جامعه جابيندازد. او  رايج شده بود، توانس
ــتوديويى را در تربت جام  ــى كه اس ــق آقاى قدوس از طري
ــط مى كرد و آن كارها  ــدازى كرده بود، آثارش را ضب راه ان
ــتند حداقل در خراسان كه  بازخورد زيادى در جامعه داش
ــت جوان ها به دنبال كارهاى جديد  اينگونه بود و يادم اس
ــنواره و  ــد از انقلاب تا مدتى در هيچ جش ــد. او بع او بودن
ــركت نكرد تا اينكه به دعوت من در «جشنواره  فعاليتى ش
موسيقى آيينى» حاضر شد و مورد تقدير وزير ارشاد وقت 
قرار گرفت. او مقام اول هشتمين جشنواره خراسان، مقام 
اول جشنواره فجر و جايزه ويژه هيات داوران صداوسيما در 
سال77 را نيز دريافت كرد. پورعطايى با بيش از 60ساعت 
موسيقى منتشر شده در كشورهايى مانند كانادا، فرانسه، 
قرقيزستان، ايتاليا و. . به اجراى برنامه پرداخت. سبكى كه او 
در شيوه  آوازى موسيقى جنوب خراسان پديد آورد، موفق 
بود اما او سختى هاى زيادى كشيد و از امتيازات لازمى كه 
شايسته اش بود، بهره نبرد. اگر موسيقى خراسان با اين روند 
پيش رود، به زوال خواهد رفت چرا كه به اقتصاد موسيقى 
ايرانى توجهى نشده است. اين موسيقى به سبب موجوديت 
معنوى اش نمى تواند پولساز باشد و بيشتر فرهنگساز است 

و نياز به حمايت دارد. 

ياد

مجيد سعيدى برنده 
«فتوژورناليسم» ايتاليا

شرق: مجيد سعيدى، عكاس شناخته شده خبرى  �
جايزه «مستر» فتوژورناليسيم ايتاليا را به خاطر مجموعه 
ــگ» از آن خود كرد. «زندگى  ــتند «زندگى در جن مس
در جنگ» مجموعه بسيار گسترده اى با زيرفصل هاى 
ــعيدى  ــال زندگى مجيد س متفاوت و حاصل چند س
در شرايط دشوار كشور افغانستان است كه بين 600 
ــته از 41 كشور دنيا براى بخش جايزه ويژه  اثر برجس
فتوژورناليسم ايتاليا كه مهم ترين جايزه اين جشنواره 
ــيد.جايزه فتوژورناليسم  است، به مجيد سعيدى رس
ــى است  ايتاليا يك رقابت بين المللى در حوزه عكاس
ــپات لايت و  ــا ويِژه، اس ــتر» ي ــه بخش «مس كه در س
جايزه عكاسى براى داستان هاى كوتاه برگزار مى شود. 
ــدن  ــنواره علت برگزيده ش ــت اندركاران اين جش دس
ــى و قابليت  ــعيدى را «تواناي مجموعه عكس هاى س
هنرمند در به تصويركشيدن جامعه بحران زده افغانستان 

در قالب تصوير» بيان كرده اند. 

خبر
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مى خواهم از غلامعلى پورعطايى روايت كنم؛ از ابتدايى 
كه با او هنگام انتقالش از تربت جام به بيمارستان صحبت 
ــت  ــا وقتى كه بزرگداش ــدم ت ــردم و جوياى حالش ش ك

ديرهنگامش تبديل به مراسم ترحيم او شد. 
ــى كه از بام برخاست ديگر نخواهد نشست.  مرغ وحش
وقتى پورعطايى را به بيمارستان مشهد منتقل مى كردند 
ــتاد! همه بى تاب شنيدن صداى دوتار شما  به او گفتم اس
ــته پاسخ داد: «من هم دلتنگم»؛ از  هستند. شمرده و آهس
ــى كه وجودش را گرفته بود صحبت كرد كه از  درد بى امان
ــتش شروع شده و كمرش را نيز فراگرفته بود؛ بعد  مچ دس
هم با همان صداى گيرا و حزينش كه بيمار شده بود گفت 
دلتنگ سازش است. بعد از اينكه صحبت هايمان تمام شد؛ 
من با او خداحافظى كردم؛ غافل از اينكه، آخرين مكالمه من 

با غلامعلى پورعطايى بود. 
ــتان مشهد چند بار  از آن روز تا روز ملاقات در بيمارس
ــده  با فرزندان پورعطايى صحبت كرده و جوياى حالش ش
بودم. پسرش على يك بار از كارهاى ناتمام پدر به من گفته 
بود: «پدر كتابى در زمينه هنر و موسيقى خراسان در حال 
ــت كه به علت بيمارى، معلق مانده و هيچ ارگان  چاپ داش
ــه به گفته پدرم بيش از  ــادى براى چاپ اين كتاب ك و نه
ــت نكرد برخى  ــيده، حماي ــال روى آن زحمت كش 40س
ــخصى قصد خريد آن را داشتند ولى پدرم به  به صورت ش
ــان تمام مقام هاى خراسان را  هيچ عنوان راضى نشد، ايش
ــع آورى و مكتوب كرده و اين كتاب حجم زيادى دارد  جم
و نمى توان اينگونه اقدامات را شخصى انجام داد چراكه اين 
كتاب يك كتاب معمولى نيست ولى متاسفانه در اين بخش 
هيچ حمايتى نشد.» حالا به اين فكر مى كنم آن پژوهش ها 
و آن مقام هايى كه قرار بود در يك آلبوم منتشر شود ديگر 
منتشر نخواهد شد. باز آه مكرر از نهاد برمى آيد وقتى به ياد 
ــى آورى كه پورعطايى در زمان حيات گفته بود: «بعضى  م
ــت  ــت و با رفتن من از دس ــت من اس چيزها فقط در دس
مى رود» و به همين دليل تصميم به انتشار آلبومى گرفته 
بود كه تمام مقام خراسان را داشته باشد و واى بر موسيقى 

ما كه چه گوهرى را قدرنادانسته از دست داد... 
بعد از اين پيگيرى ها تصميم گرفتم به ملاقات او بروم 
كه در بيمارستان امام رضا(ع) مشهد بسترى بود. وقتى به 
بيمارستان رسيدم سراغ اتاقش را گرفتم، به بخش ريه رفته 
ــب آن  ــيار كوچك و تهويه نامناس و البته از ديدن اتاق بس
كمى تعجب كردم. پورعطايى را ديدم كه بسيار نحيف روى 
تخت بيمارستان بود و همسرش بى تاب به گرد او مى گشت. 
خيلى ضعيف شده بود. به ياد آوردم وقتى چند سال پيش 
كه اولين بار او را از نزديك ملاقات كردم چقدر پرصلابت بر 
دوتارش پنجه مى زد و حالا هرچه از او مى پرسيديم ديگر 
ــت پاسخ دهد. تنها جواب سوالات ما  به راحتى نمى توانس
كلمه اى بود كه استاد آن را در مقام ها بسيار تكرار مى كرد 

ــدد را مى خواند يا هو ياهو  ــود وقتى كه االله م و آن «االله» ب
مى زد... با دخترش زينب صحبت كردم. او مى گفت: «پدرم 
بى تاب سازش است و ما هر زمان كه بشود دوتار مى آوريم 
ــاى قديمى اش  ــى از اجراه ــش مى زنيم حتى گاه و براي

مى گذاريم او گوش مى دهد و خاطراتش را مى گويد.»
بعد از چندروز با من تماس گرفتند و براى بزرگداشتش 
دعوتم كردند. اين مراسم بنا بود در تربت جام برگزار شود تا 
در آن، مردم را به دعا براى سلامتش دعوت كنند؛ مراسم 
بزرگداشتى كه به ترحيم بدل شد. اين بزرگداشت قرار بود 
12مهر با عنوان «نغمه ساز مانا» در سالن تربيت شهرستان 
تربت جام برپا شود. عجيب آنكه حال پورعطايى همان روز 
ــد و دار فانى را وداع گفت. البته به خاطر دعوت از  وخيم ش
ميهمانانى كه نه تنها از تربت جام بلكه از شهرهاى ديگر نيز 
ــم با وجود  آمده بودند و به اصرار خانواده  پورعطايى، مراس

فوت او برپا شد. 
ــالن  ــالن را پر كرده و عده اى نيز بيرون از س  مردم س
ايستاده بودند. مراسم با كليپى از پورعطايى شروع شد كه 
ــيد كه استاد در آن  داغ همه را تازه كرد و وقتى به اوج رس
كليپ شعرى را خواند و گفت اين يك وصيت است: «طناب 
ــارم را بيارين/ وصيت  ــن/ غبار كوى ي ــوب دارم را بياري چ
ــارم را بيارين» حال و  ــب مرگم دوت مى كند پورعطايى/ ش
ــتاد عجيب شده بود. اين فقط  هواى مجلس با صداى اس
خانواده استاد نبودند و صداى هق هق جمعيت بالا گرفته 
بود تا حدى كه مجرى برنامه از حضار خواست آرامش خود 
را حفظ كنند چراكه استاد به اين امر راضى نبود و خواسته 
ــواى دوتار بر  ــب مرگش نيز صداى ن ــود كه حتى در ش ب
خراسان طنين انداز باشد. استادان زيادى در مراسم حضور 
ــتاد فاروق كيانى، استاد كريمى، استاد غفارى  داشتند؛ اس
و بسيارى از استادان مقامى و همچنين گروه هاى مختلف 
و فرزندان استاد با دوتارها و حنجره هاى طلايى شان آمده 
ــب، «دوتار» غريبى نكند. لباس هاى محلى،  بودند تا آن ش
نواى دوتار و ساز، پوسترهاى پورعطايى كه اصلا قرار نبود 
ــتداران موسيقى  ــف بمانند. بنا بود دوس براى گريه و تاس
مقامى جمع شوند تا براى سلامتى استاد دعا كنند نه اينكه 

براى شادى روحش سكوت بغض آلود... 
ــتادان و اشعارى كه در وصف  مراسم با دوتارنوازى اس
استاد گفته شده بود پى گرفته و در نهايت با صداى استاد و 
بغض حضار پايان يافت. به صداى نواى نوايى گوش مى دهم 
كه ماندگار شد و غمى كه در نهانخانه دل همه دوستداران 
موسيقى مقامى نشست، به مرغ وحشى كه رنجور و سربلند 
از بام برخاست و ديگر نخواهد نشست، به خارى كه بر دل 
نشست، به گريه هايى كه ناقه را در گل نشاند و به كاروانى 
ــب را طى كرد، موسيقى مقامى خراسان يتيم شد و  كه ش
من باز ياد حرف استاد يگانه بخشى شمال خراسان مى افتم 

كه گفته بود: «مرده هنرمندان عزيز است...»

گزارش «شرق» از آخرين ديدار با غلامعلى پورعطايى

غمش در نهانخانه دل نشست

ــت  فرزانه ابراهيم زاده: ديگر نايى نداش
ــته  و  ــدد بگيرد و دل خس ــا از االله م ت
رنجور به تربت بازگردد. خنياگر مدت ها 
ــت داده و به مرگ  ــود توانش را از دس ب
ــان بزرگ يكى  ــلام كرده بود. خراس س
ــت داد و  ــش را از دس ــر از صداهاي ديگ
غلامعلى پورعطايى را هم به خاك خود 
ــيقى مقامى خراسان  ــپارد. موس مى س
هنوز بعد از هشت سال جاى خالى حاج 
ــرت نواهاى  قربان را پر نكرده و در حس
خون پاش و نغمه ريز حسين سمندرى 
ــتاد نورمحمد  بود. هنوز اميدوار بود اس
ــارى برخيزد كه  ــتر بيم ــور از بس درپ
يكباره خبر پيچيد: «غلامعلى پورعطايى 
ــهد  ــاى مش ــام رض ــتان ام در بيمارس
ــت روزى كه  ــت.» آن هم درس درگذش
ــان روز در زادگاهش  ــب هم قرار بود ش
برايش بزرگداشت بگيرند. براى كسانى 
كه در چند هفته گذشته پيگير وضعيت 
ــنيدن خبر  ــد هم، ش ــى بودن پورعطاي
درگذشتش باوركردنى نبود. گفته بودند 
ــديد و كمردرد او را به  ــردردهاى ش س

بيمارستان كشانده. همين چند هفته قبل بود كه در 
ــفر استانى رييس جمهور به خراسان دستور  جريان س
تامين هزينه هاى درمانى اش صادر شد و در بيمارستان 
امام رضا(ع) مشهد بسترى شد. اما او 12مهر در همين 
بيمارستان چشمانش را از جهان در حالى بست كه از 
عدم توجه به استادان موسيقى گله مند بود و در زمان 
ــتان در گفت وگو با «شرق»  بسترى شدنش در بيمارس
ــا را مطرح كرده  ــرش اين گلايه ه ــان خود و پس از زب
ــاله بود. متولد سال  بود. پورعطايى موقع مرگ 73س
1320 در شهر موسيقى مقامى خراسان بزرگ يعنى 
ــغل اصلى اش تا چندسال پيش معلمى  تربت جام. ش
ــيقى در خون و جانش ريشه داشت. اين  بود. اما موس
ــى براى برنامه   ــنيدم؛ وقت ــال پيش از او ش را چند س
ــد  ــيقى مقامى كه در كاخ نياوران برگزار مى ش موس
ــاز دو تار  ــراه نورمحمد به تهران آمده بود. او س به هم
را انتخاب كرده بود؛ ساز اصلى مردمان تربت جام كه 
ــوند. اما دو  اهالى اين ديار از كودكى با آن بزرگ مى ش
ــت.  ــارى كه او و نورمحمد مى زدند با بقيه فرق داش ت
ــهر «تربت احمد جام» با نواى دوتار او آشنايى  مردم ش
غريبى داشتند. خودش درباره دوتار گفته بود: «دوتار 

ساز دل است. هيچ كس از عبارت دوتارنوازى استفاده 
نمى كند و همه مى گويند؛ دوتارزنى. دوتار را مى زنند، 
ولى بقيه ساز ها را مى نوازند. دوتار يك جور فرياد است 
اما اين زدن به معناى خشونت نيست. بيشتر جوشش 
و عصيان روح است. روال دوتار زدن اينگونه است كه از 
يك دعوا شروع و به آشتى ختم مى شود.» همين آشتى 
ــاخت كه خنياگرانى چون او، آنها  هم نواهايى را مى س
ــرده بودند. او هم مانند خيلى از خنياگران  را حفظ ك
ــان استاد مشخصى براى آواز و دوتارش نداشت  خراس
ــينه آن را آموخته و در جانش  و به صورت سينه به س
نشسته بود. البته پورعطايى با توجه به تحصيلاتش و 
اينكه معلمى مى دانست به صورت علمى هم موسيقى 
ــاز گفته  ــرده بود. او درباره آموزش اين س را دنبال ك
است: «دوتار به نوع هاى مختلف آموزش داده مى شود. 
ابتدا كه آموزش آن سينه به سينه بوده است. استادان 
ــتر پدران و بزرگان دوتار، نحوه زدن را به قول  يا بيش
ــد. غيراز اين،  ــى به كودكان ياد مى دادن معروف گوش
صورت نوشتارى آن هم الان موجود است. يك چيزى 
مثل نت اما دو، ر، مى ، فا، سل... نيست. صورت ديگرى 
از نت، كه با آوا همراه است. و نوع ديگر آموزش هم با 

اعداد است كه مثلا چند تا مكث يا چند تا برگردان در 
هر ميزان وجود دارد. اينها، اما يادگيرى در حد ابتدايى 
ــه، بايد هنرجو  ــذران اين مراحل اولي ــت. بعد از گ اس
خودش دنبال كار بيفتد تا به جايى برسد كه با شنيدن 
و تعمق بتواند باعث ارتقاى خودش شود. بايد خودش 
استاد شود كه مثلا اگر آهنگى مى شنود سريع بفهمد 

از چه پرده اى شروع شده و در كجا تمام مى شود.»
او با چنين شيوه اى آموخت و آوازه اش را از مرزهاى 
ــال1344 به سبب  ــان فراتر برد و در س تربت و خراس
شهرت در نوازندگى و خوانندگى به تهران دعوت شد تا 
در تالار رودكى، مجامع هنرى و سفارتخانه هاى اروپايى 
ــروه هنرهاى آيينى،  ــون، همراه با گ ــو و تلويزي و رادي
سنتى و حركات موزون به سرپرستى هنرمند برجسته 
ــى «آقاى محمدفاروق كيانى پور» و ديگر  هنرهاى آيين
هنرآفرينان ميراث كهنسال به اجراى برنامه بپردازد كه 
بسيار مورد اقبال واقع مى شود. شهرت وى در اين زمان 
ــفر به سراسر ايران،  ــيد كه ضمن س تا به آنجا مى رس
براى اجراى برنامه در كشورهاى گوناگون از وى دعوت 
ــناخت او در  به عمل مى آمد. همين زمينه اى براى ش
خارج از مرزهاى ايران شد. پورعطايى علاوه  بر اجرا در 

شهرهاى مختلف ايران، صداى دوتار را 
به گوش بسيارى از جهانيان هم رسانده 
بود. در خيلى از فيلم ها و سريال ها هم 
ساز زده  است. شايد مهم ترين همكارى 
او با بهرام بيضايى و واروژ كريم مسيحى 
ــال هاى  ــان بود. او در س در فيلم هايش
ــه كار  ــت ب ــتان ترب ــر در شهرس اخي
كشاورزى مشغول بود و هرازچندگاهى 
ــن و  ــه نواخت ــه اى ب ــراى برنام ــم ب ه
ــت. بازخوانى قطعه  خواندن مى پرداخ
ــه از مهم ترين قطعات آوازى  «نوايى» ك
ــهورترين  ــت يكى از مش ــان اس خراس
ــت كه پورعطايى اجرا كرد.  قطعاتى اس
ــه االله مدد كه قطعه اى خطاب  اما قطع
ــت از  ــهور اس به احمد جام عارف مش
ــى رود.  ــمار م ــهور او به ش قطعات مش
ــاهنامه خوانى  ــم ش ــركت در مراس ش
ــكر،  ــون جنگ هفت لش ــار چ ــا دوت ب
ــژن و  ــتان بي ــياوش، داس ــتان س داس
ــگ كُك كوه زاد (قلعه اى در  منيژه، جن
تربت جام به نام قلعه گگ) از ديگر آثار 
ــانى  ــده از اين خنياگر خراس به جامان
ــت كه حالا به جمع ياران درگذشته پيوسته است  اس
ــار آرامگاه حكيم توس مى برد.  و خاطره خود را به كن
ــاس آنچه پسرش گفته در  پيكر او قرار بود امروز بر اس
ــوتر از اخوان ثالث  ــى و كمى آن س كنار آرامگاه فردوس
ــود اما گويا پيكر او  ــپرده ش و حكيم توس به خاك س
ــه زادگاهش انتقال پيدا مى كند. پورعطايى در حالى  ب
مهرماه امسال از ميان ما رفت كه همين چندماه پيش 
ــد و مدت ها بود دست  ــابور لغو ش ــرتش در نيش كنس
ــى، معاون امور هنرى  ــاز نبرده بود. على مرادخان به س
ــتاد موسيقى  ــت اين اس ــاد در پى درگذش وزارت ارش
ــوس كه گنجينه  ــليتى گفت: «افس مقامى در پيام تس
ــت  ــيقى نواحى ايران، گوهرى بى بديل را از دس موس
ــانى، استاد  ــى خنياگر خوش آواى خراس داد. خاموش
ــه اى بزرگ براى فرهنگ و  غلامعلى پورعطايى، ضايع
هنر سرزمين مان و به ويژه موسيقى نواحى ايران است. 
ــداى بى همتاى دوتار و آواز  غم فراق او كه نيم قرن ص
ــه در  ــلاى روح و روان مان بود، تا هميش خوش اش تس
نهان خانه دل هايمان خواهد نشست. اميدوارم پروردگار 
ــت دارانش  يكتا به خانواده محترم اش و نيز به ما دوس
صبر و شكيبايى تحمل اين درد جانكاه را عطا كند.»

غلامعلى پورعطايى درگذشت

ناى خنياگر نوايى ندارد
 هوشنگ جاويد

 پژوهشگر موسيقى نواحى

چى
ير

حر
ير 

:ام
س

عك

فرانك آرتا . اصفهان

سيمين سليمانى . مشهد


